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  فرهنگ شبهدو 

  

  يرحمان افشار

 يها فرهنگ ئةارادر  يانتشارات بنگاهن يدانند كه ا يم يخوب آشنا هستند، به (Langenscheidt)تيشا لانگن ي آلمانانتشاراتكه با  يكسان

. دو زبانه كسب كرده است يها نگفرهانتشار اول را در  ةا كنترل رتبيمد يپژوهربازا تويانست يز سواكه  ي به نحو،آوران است زبانه از نامدو

و در نظر ن فن يا شناسان و متخصصان استادان و زبان ي سال كار و تجربه و همكار150، بلكه حاصل امدهيدست ن به يراحت ن مقام بهيا

 يشارات، حتن انتيهر فرهنگ ا .استگر يد ياز سو سو و توجه به رشد و تكامل هر زبان كياز  مخاطبان يازهايها و ن گرفتن خواسته

 يشود تا جوابگو يش ميراي و بارها ونيه و تدوياز كارشناسان ته يجمع ي، با همكار آن»پوت يليل«به اصطلاح كوچك و  يها فرهنگ

توان  يم، ميات شويكه وارد جزئ ني، بدون ايك نگاه كلي در .باشد يسينو فرهنگ زبان و  تكاملِخوان با سطحِ خوانندگان و هم يازهاين

واژگان و تعداد صفحات و اندازه و نوع  ةنيبر اساس گنج درشتز تا ياز رت را يشا لانگن يسيانگل -ي آلمانةدوزبان يتخصصريغ ياه فرهنگ

  :ردم كير تقسيزصورت   بهمخاطبانش 
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  Lilliputپوت  يليلز يفرهنگ ر

  يسي انگل-يآلمان

8500  

  

مخصوص . روزمره يندگزمناسب سفر و   2 در 4 در 5  480

  .پسندند يز ميكه فرهنگ ر يكسان

  Universal-Wörterbuch يمعموفرهنگ 

  ي آلمان-يسيانگل/ يسي انگل-يآلمان

36000  

  

  مناسب مسافران و نوآموزان زبان  2 در 8 در 10  672

Schulwörterbuch مدرسهفرهنگ 

  ي آلمان-يسيانگل/ يسي انگل-يآلمان

  آموزان مناسب دانش3 در 10 در 15  768  55000

  Taschenwörterbuch يبيجفرهنگ 

  ي آلمان-يسيانگل/ يسي انگل-يآلمان

  يسي انگل-يآلمان

130000  

62000  

1584  

720  

  5 در 10 در 15

  2 در 19 در 15

  روزمره يزندگمناسب مدرسه، حرفه و 

  Handwörterbuch ةشردففرهنگ 

  ي آلمان-يسيانگل/ يسي انگل-يآلمان

  يسي انگل-يآلمان

270000  

16500  

1800  

1100  

7 در 19 در 26

4 در 19 در 26

   و فنمناسب دانشگاه و حرفه

ان، مترجمان، معلمان و يمناسب دانشجو7 در 20 در Collins Großwörterbuch  350000  2136  26بزرگ فرهنگ 

  دانشمندان

  

  يفارس-يشايت آلمان  بودن فرهنگ لانگنوغيندر

يفارس-يت آلمانيشا فرهنگ لانگنبه نام ي فرهنگكه ي رو هنگامايناز 
1

شويم كه  آيد، خوشحال مي  به بازار مي

 Langenscheidt) آلماني به فارسي ةزبانان نيز فرهنگ فشرد شايت براي فارسي انتشارات معتبر لانگن

Handwörterbuch Deutsch-Persisch) قطع و اندازه و علامت تجاري .   صفحه عرضه كرده است840 در

اما . كند  ميءها نيز از دور همين را به خواننده القا شايت و رنگ زرد جلد مخصوص اين نوع فرهنگ انتشارات لانگن

شايت نيست، بلكه  يابيم كه ناشر اين كتاب، انتشارات لانگن مي پايد، زيرا در صد افسوس كه اين شادي ديري نمي

وجو در  جست. كرده است »ترجمه«نادر گلستاني دارياني به فارسي آقاي  است، و اين كتاب را »پيك زبان«

در فهرست كه كند   نيز ما را كاملاً مطمئن مي)www.langenscheidt.de( تشاي سايت انتشارات لانگن وب

130000  

62000  

1584  

720  

  5 در 10 در 15

  2 در 19 در 15

270000  

16500  

1800  

1100  

7 در 19 در 26

4 در 19 در 26

بهفرهنگدو ش 

7 در 20 در 26
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 Langenscheidt Universal-Wörterbuch Persisch  به نامآلماني -ارسيف /فارسي - آلمانيبغلياين ناشر تنها يك فرهنگ هاي  كتاب

هاي  از نام و علامت تجاري و رنگ زرد فرهنگ در آنرو هستيم كه ه روبكتابياين ما با  بنابر . تأليف خسرو ناقد استوجود دارد كه

مندان به زبان آلماني را هدانشجويان و علاق و خريداران تا  استشدهشايت به معناي دقيق كلمه سوءاستفاده  انتشارات لانگن

 نام ايران نيز در چشم ناشر ،تر  بيفتند و از همه مهمبخورند و به داممند به زبان آلماني، فريب   جاي تأسف است كه خريداران علاقه.بفريبد

جا موضوع بر سر حمايت از خريدار  اين. ردرايت ندا  هيچ ربطي به موضوع رعايت كپيمسئلة بايد به تأكيد گفت كه اين .آلماني خوار شود

راستي اگر قرار بود  به. كار نداردشايت سرو روشني بداند كه با يك فرهنگ لانگن  بايد بهخريدار اين كتاب. ايراني و دفاع از منافع اوست

   .يافت قام بلند در جهان دست نميهاي خود را به اين شكل عرضه كند كه شاهد آنيم، هرگز به اين م شايت فرهنگ انتشارات معتبر لانگن

كه پيمودن آن -جهانِصنعت نشر  در رود گمان نمي.  اين كتاب دانسته است»مترجم«شگفتي ديگر اين است كه آقاي گلستاني خود را      

!  آن بداندمترجمرا  موردي پيدا شود كه كسي فرهنگي دو زبانه عرضه كرده باشد و خود -اكنون از طريق اينترنت كار چندان دشواري نيست

 يك كتاب و فراهم ةاختصار بگوييم كه ترجم به. گذارد نويس فرق نمي ام فرهنگ ميان مقام مترجم و مقايشاندهد كه  اين موضوع نشان مي

ايد متكي نويسي، كاري تأليفي است كه ب فرهنگ. د و به دو ساحت گوناگون تعلق داراستآوردن يك فرهنگ زبان، دو كارِ از بنياد متفاوت 

شناسي دانشي در درون  منظور از واژگان.  باشد و نه كاري ترجماني(Lexikographie)نگاري  و واژگان(Lexikologie)شناسي بر واژگان

 ميها را به ياري علو واژه  پردازد و ساختار معنايي عبارات و روابط ميان تك ها مي ست كه به گنجينه و نظام واژگان و معاني آن� شناسي زبان

نويسي، فن يا دانشي نگاري يا فرهنگ واژگان.  كند پردازي بررسي مي شناسي و عبارت شناسي، معناشناسي، سبك مانند ريشه 
2

 است كه به 

 ةها و عرض هايي مانند مباني علمي، آزمون، سازماندهي واژه هاي زبان اختصاص دارد و از سازه ها و فرهنگ نامه چگونگي پديد آوردن واژه

هاي   اين مقاله نيست و بايد به كتابةر تهيه و تدوين فرهنگ زبان، وظيف اين دو دانش مهم دةبار بحث در. تشكيل شده استفرهنگ

. رجوع كرد به اين حوزهمربوط
3

  

»شايت نگنلا«گام نخست نسبت به كيفيت فرهنگ  آن، ما را از همان   يامسم گذاري بي كتاب و نام ة عرضة كنند گمراه ةاگرچه اين شيو     
4

 

.  آن دست يافتةتوان به نظري كارشناسانه در بار فرهنگ مياين كند، اما تنها با بررسي دقيق  بدگمان ميآقاي گلستاني فارسي -آلماني

 ةس شناةصفح.  شده است»ترجمه«شايت واقعي   كدام فرهنگ لانگنة بدلي بر پاي»شايت لانگن«فرهنگ اين نخست بايد تحقيق كنيم كه 

  :گويد چنين ميكتاب 

   Langenscheidt handworterbuch Devtsch-English [1961]: عنوان اصلي

 كه در ضبط نامِ اصلي اين فرهنگ، كه از چهار كلمه تشكيل شده بيند ميخوبي   بهداشته باشدآلماني آشنايي حتي اندكي با زبان هر كه 

: عنوان درست اصل كتاب چنين است.  اين فرهنگ داردديدآورندگانپاهمال  از نشان كه راه يافته است تحريرياست، چهار خطاي 

Langenscheidt Handwörterbuch Deutsch-Englisch [1961] .ما با از تاريخ انتشار اين فرهنگ پيداست،طور كه  همان 

 حتي قابل استفاده بود، كتاب پديد آمد و  اين كهگذرد، يعني زماني  از عمر آن مينيم قرنرو هستيم كه تقريباً هاي روب نامه ي واژه »ترجمه«

 يها ها و حتي كتابخانه توان در كتابفروشي  اصلي اين فرهنگ را اكنون نميةنسخ! ساله بودچهار آن، آقاي گلستاني، خود كودكي »مترجم«

!  نشاني از آن گرفتو درگذشتگانسالخوردگان ها يا اموال   فروشي كهنهيافت و اگر بخت يار باشد، شايد بتوان در زبان  كشورهاي آلماني

؟ مگر ما با  امروز را به كار آيدكاربرانتواند   و چگونه ميچيستي فرهنگي مربوط به نيم قرن پيش  »ترجمه«بايد پرسيد كه علت راستي  به

  ؟ آن اهميتي نداشته باشدة ترجمكار داريم كه تاريخ انتشارش براي و فرهنگي تاريخي يا اثري فلسفي يا ادبي سر

 را بارها و بارها به Handwörterbuch فرهنگ،شايت از آن سال تا كنون  انتشارات لانگنبايد دانست كه

و  همين نام ابينيد، اكنون ب طور كه در جدول بالا مي اين فرهنگ، همان. معناي دقيق كلمه ويرايش كرده است

 2007ماني در يك مجلد در سال  آل- انگليسي و انگليسي- صفحه و مشتمل بر دو بخش آلماني1800 در

تنها بخش آلماني به انگليسي آن يعني .  هاست  هزار واژه، به همراه تركيبات آن270منتشر شده و داراي 

Langenscheidt Handwörterbuch Deutsch-Englisch  هزار واژه و تركيب 160 در حال حاضر بيش از 

بايد در اين فرهنگ باشد   كه مياي را اي واژه ه اگر جويندهد كناشر آن در زمان انتشار ضمانت كرده بو! دارد

 26حتي طول كتاب، كه . دهد اي مناسب براي آن واژه در اختيار او قرار مي  برابرنهاده2007نيابد، تا پايان سال 

ه ان و اهل حرفمخاطبانش نيز دانشجوي. كار داريم و  سربزرگدهد كه ما با فرهنگي  متر است، نشان مي سانتي

Langenscheidt Handwörterbuchكه نام  فارسي - آلماني »شايت لانگن«فرهنگ  »مترجم« ةكه در مقدم حال آن. اند و فن
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Deutsch-Persischة واژ] چند هزار معلوم نيست[ هزاران ة است در بردارندكوچكاو فرهنگي فرهنگ خوانيم كه  مي كشد،  را يدك مي

  .  در امتحانات دانشجويي و سفرهاستآلماني و هدف از آن ياري رساندن

 نمانده »وفادار« 1961شايت سال   فرهنگ لانگن همانةحتي به ترجم آقاي گلستانيكه شويم   اندكي دقت در اين فرهنگ متوجه ميبا     

 انداخته، بلكه اصالت خودز  نه تنها اثر را ا»مترجم«اين كار .  در آن گنجانده است»اصطلاحات مهم علوم مختلف«از  عظيمي و از خود انبوه

  . اين موضوع بيشتر توضيح خواهيم دادةدر بار. نويسي دارد از فرهنگاطلاعي او  نشان از بي

  

  : آن كاملاً روشن استةكنيم، زيرا نتيج را با هم مقايسه نمي بدلي اصلي و اين فرهنگ ةنسخ ما در اين نقد، ديگر ، روهر به

فرهنگي نيست كه (Langenscheidt Handwörterbuch Deutsch-Persisch)  فارسي- آلماني»شايت لانگن«فرهنگ .1

. است و پديدآورنده ناشرفرهنگ باليت اين مسئو. استشايت براي فارسي زبانان منتشر كرده باشد و از اين رو بدلي  لانگن

برد، ندارد و اگر در اين  ها به كار مي شايت براي اين نوع فرهنگ عنوان آن نيز هيچ نسبتي با عنواني كه اكنون انتشارات لانگن.2

.  نسبت به موضوع استاطلاعي كامل بي حاكي ازكار قصد و عمدي نبوده باشد، 

  

  فارسي - آلماني»شايت لانگن«كهنگي فرهنگ

رم  ميلادي است، لاج1961 شده كه مربوط به سال »ترجمه« فرهنگي ةفارسي، چون بر پاي - آلماني»شايت لانگن« كه فرهنگ گفتيم

بودن كتاب،  كهنهدادن  نشان  براي. ليكن لازم است تا اين موضوع را با دليل و سند قابلِ ارجاع اثبات كنيم. آيد نمي امروز كاركهنه است و به 

Langenscheidt) انگليسي -شايت آلماني لانگن تر از آن، يعني با فرهنگ عمومي آن را با فرهنگ كوچك Universal-Wörterbuch

Deutsch-English)سنجيم، زيرا فرهنگي كه نام   ميLangenscheidt Handwörterbuchهاي فرهنگ   را بر خود دارد، بايد واژه

شايت كوچك يونيورسال هست، اما در فرهنگ  هايي در فرهنگ لانگن بنابراين اگر نشان دهيم كه واژه. تر از خود را نيز در برگيرد كوچك

 او به علت كهنگي، حتي  مرجع»شايت لانگن«ايم كه فرهنگ  خوبي ثابت كرده گاه به نيست، آنتر گلستاني   بزرگ»شايت لانگن«

  .تري داشته باشد هاي امروزي فزون كه واژه تر از خود را ندارد، تا چه رسد به اين هاي فرهنگ كوچك سرمدخل

هاي   چهار انگشت است، با واژهةنيورسال، كه به اندازدر فرهنگ يو. دارد  هاي كمي كنيم كه واژه  محدود ميCبه حرف نخست كار را      

auf مانند ي، و تركيبات كامپيوترCD-Brenner ،CD-Player ،CD-ROM، CD-ROM-Laufwerk، CD-Spielerمانند اي  زنده

Computer umstellen ،Computerausdruck ،Computerbefehl ،computergestüzt ،Computergrafik ،computerisieren و 

Computerspielفرهنگ  واحد پول. ها را ندارد  فارسي گلستاني هيچ يك از آن- آلماني»شايت لانگن«شويم كه فرهنگ بزرگ  رو مي هب رو 

 Euro و جايش را رفته» خدابه رحمت « سال است كه اين پول 9داند كه   و نمي! گلستاني هنوز همان مارك سابق است»شايت لانگن«

. صدم يورو كند و نه يك  معنا مي»مريكا، هلند و كشورهاي ديگراصدم واحد پول  يك« را تنها Cent از همين روست كه .گرفته است) يورو(

 را به Muss و Nuß را ديگر به صورت Nuss زبان آلماني نيز تغيير كرده است و الخط   يا رسمنويسي داند كه اصول درست  حتي نمياو

 فارسي به واقع نيم قرن از تحولات جهان و زبان آلماني عقب - آلماني»شايت لانگن« فرهنگ »جممتر«آيا . نويسند نميMußصورت 

و ) ربا ماهواپي (Flugzeugentführerهايي مانند  توان واژه  اين فرهنگ نميدربرد؟   ميلادي به سر مي1961سال  است و همچنان در

Flugzeugentführung) شود كه جايشان در يك فرهنگ  هايي در آن پيدا مي ض تا دلتان بخواهد واژه، اما در عويافترا ) رباييماهواپي

هاي  معادل و ، !) آمده استCكه معلوم نيست چرا در زير حرف  (Pufferspeicherحافظة بافر  :نيست، مانندقطعِ پالتويي  متوسط عمومي

، مختصات كارتزين، سزيوم، )واحد شدت نور( كاليفرنيوم، كندل كادميوم، سزيوم، كربنات كلسيم، كلريد كلسيم، هيدروكسيد كلسيم،آلماني 

 )شهري در سيسيل( كاتانيا ،گنه، كارت تراشة كامپيوتري، اسيد كلرويك، كروماتيك، كروموزوم د، شارژ دافر، گنهكاترپيلار، سلوفان، سلولويي

  . اسر كتاب حاكم است نيست، بلكه بر سرCحرف به  مختصبايد به تأكيد گفت كه اين وضع تنها .  ...و

. ضبط شودمتوسط  هاي عمومي  فرهنگبايد درها  ي و تخصصي است و تنها برخي از آنهاي فنّ  در فرهنگانشده، جايشادهاي ي واژه     

رهنگ ي خود كپي كرده و درون اين فرهنگ جا داده است تا حجم فهاي فنّ  از فرهنگها را اين واژه ةهمظاهراً كه آقاي گلستاني  حال آن

 ةها نيست، بلكه در نحو هاي كوچك و بزرگ تنها در تعداد صفحات و حجم واژگان آن  ديگر اين است اختلاف فرهنگةنكت.  شودبيشتر

 ذكر يكي دو معنا با اسامي  تنها حرف تعريف ، مثال اگر در يك فرهنگ كوچكرايب. ها نيز هست ها و مثال نكات دستوري و معادل ةارائ

 را با شماره هاي معنايي متفاوت  حوزه معادل دهد،  ميدست  بهتر، علاوه بر حرف تعريف، حالت جمع و ملكي آن را نيز بزرگشود، فرهنگ  مي

 »شايت لانگن« كه در فرهنگ شگفت آن. آورد هايي نيز براي آن مي دهد و مثال  سطوح كاربرد واژه را نشان مي،كند از هم تفكيك مي
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  فارسي  - ن بودن فرهنگ دودن آلمانيدروغي

. شد بازار ةهم روانآقاي نادر گلستاني دارياني   فارسي-فرهنگ جامع دودن آلماني ويرايش دوم 1388 در سال 

دهد   نشان مي»مترجم« ةنگاهي به مقدم تنها نيم. »پر آب چشماست  داستان يكي«نيز   آنةسخن گفتن در بار

 ،داند  چون آلماني ميكند مي تصوركه روييم  روبه يمهندس برقبا شناس، بلكه  باننويس ز فرهنگ يك بانه كه ما 

 فلسفي و ادبي ة با آن پشتوان- آلماني و فارسينويسي بزند و براي زبان  تواند دست به كار خطير فرهنگ مي

 وي در ! بنويسد»جامع« فرهنگي - مردمان اين دو فرهنگ و سرزمينين و امروزينو زبان ديروزديرپاي 

كه چه اندازه مساحت دارد و در كجا قرار   سرزمين آلمان و اينةاي خود، در بار  صفحه1748گفتار فرهنگ  پيش

 يك خانوار ةصادش چگونه است و درآمد ماهانتهايي در آن وجود دارد و اق ها و رودها و جزيره گرفته و چه كوه

 ،در عوضكه  از عجايب آنشود، از قلم افتاده است و   هم ديده مي»پوت ليلي«ريز ، كه در فرهنگ اسامي گلستاني گاهي حتي حرف تعريف

از همان حرف يمثال.  آن هستيمپانويس اشعار شاعران در شاهد Cبياوريم تا سخنِ بي سند نگفته باشيم :  

«etw. christlich teilen تقسيم كردن�وار علي 

.انند مردان خدا تقسيم كردنوار يا م وار، مسيح علي�

نيم ناني گر خورد مرد خدا

  دگر  بذل درويشان كند نيمي    

هفت اقليم گر بگيرد پادشاه

  دگر باز در بند اقليمي«    

 دست كم يك خطا راه يافته و وزن شعر را به هم ،كه در همين شعري كه از سعدي شاهد آورده و منبع را ذكر نكرده از اينالبته بگذريم 

چه پرسيم شعر سعدي در يك فرهنگ آلماني به فارسي   است؟ بلكه ميشده ضايع اما پرسش ما اين نيست كه چرا شعر سعدي .ته استريخ

زبانان اهل سنتّ نيز   است كه حتي براي فارسيشدهشيعي ذكر    اسلاميةچرا براي يك اصطلاح مسيحي، يك برابرنهاد؟ كند كار مي

گونه  اينچرا در عوض  تقسيم كند؟ »وار علي«تواند چند قرن پيش از ظهور اسلام، چيزي را  سول ميگونه پطروس ر هنامفهوم است؟ چ

 ؟انداخته استرا از قلم ) Partei مدخلمانند بيشتر كلمات مركب (ها  حرف تعريف برخي مدخلبه كار اصلي خود نپرداخته و ، ها فضلاظهار

كند و براي برخي ديگر حالت  تنها حرف تعريف را ذكر مي اسامي براي برخي ي روشهيچ قاعده و ينويسي است كه ب اين چه نوع فرهنگ

 ةرانند (Taxifahrer و Taxilenkerهاي مركب  را ندارد، اما واژه) تاكسي (Taxi ة سادة؟ اين چه فرهنگي است كه واژ راجمع و ملكي

برند و   را تنها در اتريش به كار ميTaxilenkerگويد كه  به خواننده نميگذارد و   فرقي نمي اين دو نيز ميانكه تر اين و مهمرا دارد ) تاكسي

Taxifahrerمانند ييها  در اين فرهنگ واژه؟ است در آلمان است كه لفظ رايج Dauerlinieدر ي است و بينيم كه يك اصطلاح فنّ  را مي

كار   دبستاني آلماني آن را بهشاگرد، كه هر را) جغرافي (Erdkunde مصطلح ة، اما واژتوان گرفت نميآن را سراغ   هيچ فرهنگ عمومي

  . رفت، نشسته است ميكار  به سال پيش 50كه  Geografie جديد به جايةن واژ اي:دليلش روشن است يابيم؟ برد، نمي مي

پيك انتشارات  به فارسي  آلماني»شايت لانگن«فرهنگ :  نتيجه روشن است.دهم را ادامه بحثكنم ديگر لازم نباشد كه اين  فكر مي     

 است و به هيچ روشي بهره بينويسي   فرهنگشناسي و   است، نه تنها از دانش واژگاندروغين نادر گلستاني دارياني، نه تنها ةزبان به ترجم

نگ اكنون جايش طور كه اصل آلماني اين فره همان. رسد مي كاربرانمشام   بهبا همان تورق اولاش نيز  بند نيست، بلكه بوي كهنگي پاي

 است و فروشي كهنههاي  مغازهدر هاست، اين فرهنگ نيز مرده به دنيا آمده و جايش  فروشي ها، بلكه در كهنه ها و كتابخانه نه در كتابفروشي

  !كيف دانشجو و چمدان مسافردر نه 

  از نظر صحافيهمچنانگذرد، ب ها آنچاپ   نيم قرن ازحتي اگر ،شايت  لانگنهاي فرهنگ. يك نكته هم در مورد صحافي كتاب بگويم     

اش در عرض چند ساعت از هم   شيرازهCفرهنگ بدلي كه دوست نازنيني آن را برايم فرستاد، با همان ورق زدن حرف  اين ، اما ندا محكم

  !بدل و جنس دهد كه حتي از نظر كيفيت چاپ و صحافي چه فرق فاحشي است ميان جنس اصل خوبي نشان مي اين موضوع به. ديپاش

فرهنگ جامع دودن « گلستاني عيناً در فرهنگ ديگر او، يعني  آقاي فارسي– آلماني »شايت  لانگن« كه محتواي فرهنگ جا از آن     

وبيش صادق   او نيز كم»شايت لانگن« خواهيم گفت، در مورد فرهنگ »دودن« فرهنگ ةچه در بار  تكرار شده است، آن»فارسي-آلماني

  .است
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، اشاره كرده است وردهآ جا گرد جا و آن كه از اينهاي لغوي زبان آلماني و فارسي  هتداد سخن داده و به برخي شبا... آلماني چه قدر است و 

دست گرفت، حتي يك كلمه هم نگفته است كه پايه در  آن را راحت  توان  خود كه از فرط بزرگي و سنگيني نمي»جامع« فرهنگ ةاما در بار

 ةو رابط ...آلمان است آلماني، زبان رسمي«: نويسد وي مي. كنم را نقل مي  آقاي گلستاني ةبخشي از مقدمجا  در اينست؟ چيو ملاك كارش 

آواي آلماني و فارسي  هاي هم گاه براي اثبات سخن خود، برخي واژه  آن.»خويشاوندي عميق و تنگانگي با زبان شيرين و تواناي فارسي دارد

زندگي يعني شير، اگر شير نباشد، بچه شيرخوره زنده (و لبنيات ) نلَب(= بن به معناي زندگي  له«: نويسد از جمله مي. آورد را شاهد مي

مشترك لفظي و معنايي  وجه) به معني شير( فارسيو لَبن) به معناي زندگي ( آلمانيLebenان ي م از اين طريقخواهد  وي مي.»)ماند؟ مي

بايد !  ميان زبان آلماني و فارسي به شمار آورد»ق و تنگاتنگ خويشاوندي عميةرابط«بيابد و اين دو را از يك ريشه بداند و آن را دليلي بر 

است و ربطي به   هاي سامي  زبانةاي فارسي نيست، بلكه عربي است و زبان عربي از خانواد  واژه»لبينات« و جمع آن »لَبن«گفت كه 

 آن مقدمات  باآوايي كلمات و  از همًشود صرفا مي گونه چهاز سوي ديگر . واروپايي ندارد تا آن را شاهدي بر مدعا بياوريم هاي هند زبان

  .بگيريم  مهمي ة، چنان نتيج»زندگي يعني شير« مانند ،ضعيف

جا كه آقاي گلستاني مشخصات دقيقِ اصلِ كتاب را به دست نداده است، ناچاريم خود دست به كار شويم و بكاويم و اصل و  باري از آن     

  : كتاب ايشان چنين استةشناس.  را بيابيم»كلان«نسب اين فرهنگ 

  

Scholze-Stubenrecht, Werner اشتوبنرشت،ورنر-شولتسه

جنگل، :  تهران–.2ويراست .  نادر گلستاني داريانيةشتوبنرشت؛ ترجم-تأليف ورنر شولتسه/  فارسي -فرهنگ جامع دودن آلماني

  .  ص1748. 1387جاودان 

   . Duden: Universalwörterbuch Deutsch-Persisch :عنوان اصلي

  

:Dudenزبانه به نام  داند كه اين انتشارات تنها يك فرهنگ يك خوبي مي  معتبر دودن آشنا باشد، بههر كه با انتشارات
Universalwörterbuchشناسان و استادان و  اي از زبان و دو تن ديگر و با همكاري عده شتونبرشت- به سرپرستي دكتر ورنر شولتسه

  :ن منتشر كرده است كه مشخصات دقيق آن چنين استمتخصصان ف

Deutsches Universalwörterbuch 

 Duden - Deutsches Universalwörterbuch: [das umfassende Bedeutungswörterbuch 
der deutschen Gegenwartssprache mit mehr als 500000 Anwendungsbeispielen sowie 
Angaben zu Rechtschreibung, Aussprache, Herkunft, Grammatik und Stil ; rund 
150000 Stichwörtern und Redewendungen ; übersichtlichen Kastenartikeln mit 
praktischen Hinweisen zum angemessenen Wortgebrauch] / hrsg. von der Dudenred. 
6., überarb. und erw. Aufl. Mannheim ; Leipzig ; Wien ; Zürich : Dudenverl. 2007. 
2016 S. ISBN: 978-3-411-05506-7

Herausgegeben vom Wissenschaftlichen Rat der Dudenredaktion
Dr. Matthias Wermke (Vors.) 
Dr. Kathrin Kunkel-Razum 
Dr. Werner Scholze-Stubenrecht 

  

را نكات دستوري، ها  بيشتر سرواژه.  مثال داردميليون شاهد ها و بيش از نيم تركيبات آنژه و هزار سروا150 بزرگ دودن آلماني،  اين فرهنگ

 چنين ة فارسي گلستاني ترجم- آلماني»جامع دودن«بنابراين بايد فرهنگ . كنند  تلفظ و ريشه و تبار واژه همراهي ميةنويسي، شيو درست

  .شتوبنرشت است-ز دكتر ورنر شولتسه اين فرهنگ ني»مؤلف«كه  باشد، به ويژه آن  فرهنگ عظيمي

        دودن آلماني را ةزبان نمونه يك مدخل از فرهنگ يكراي ب. كنيم ي آقاي گلستاني را با اصل كتاب آغاز مي »ترجمه«كار بررسي      

 را كارم تا كيفيت دهي ي آن را در برابر اصل قرار مي»ترجمه«كنيم و   رجوع ميمورد بحث »جامع«گزينيم و سپس به فرهنگ  ميبر

  .دهد  را مقابل هم نشان مي»ترجمه«جدول زير اصل و . انگيز و حتي باورنكردني است  حيرت نتيجه. بسنجيم
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   فارسي گلستاني- آلماني »جامع دودن«فرهنگ   Duden Universalwörterbuch اصل فرهنگ

Duden Universalwörterbuch Detusch-Persisch 

Führung, die; -, -en [mhd. vüerunge]:

1. <o.ÿPl.>
a) das Führen (3 a); verantwortliches Leiten (3 a): die F. eines 

Betriebes übernehmen;
b) das Führen (2 a): dem Kind fehlt eine feste F.; die innere F. 

(Erziehung zu einem mündigen Soldaten, zu einer mündigen 
Soldatin) bei der Bundeswehr; sich ganz jmds. F. überlassen;

c) leitende Personengruppe: die F. des Konzerns, der Partei tagt.
2. Besichtigung mit einem Führer (1 b): täglich finden -en durch 
den Dom statt.
3. <o.ÿPl.> führende Position: auf einem Gebiet die F. haben; die F. 
verlieren; (Sport:) durch ein Tor in F. gehen (die Führung 
übernehmen).
4. <o.ÿPl.> das Sichführen (2 b): wegen guter F. wurde er vorzeitig 
aus dem Gefängnis entlassen.
5. <o.ÿPl.> das Führen (5), Handhaben: die F. des Bogens beim 
Violinspiel, der Kamera beim Filmen.
6. (Technik) die Bewegungsrichtung bestimmender Teil an 
Maschinen u. Geräten: die F. eines Rades, eines Geschosses.
7. <o.ÿPl.> (Amtsspr.) das Führen (8); Fahren, Lenken: die
Berechtigung zur F. eines Kraftfahrzeugs.
8. <o.ÿPl.> das Führen (9 e): ab sofort ist ihr die F. dieses Titels 
untersagt.  
9. <o.ÿPl.> das Führen (11 a): die F. der Geschäftsbücher. 
© Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 
2006

Führung, f رهبري

 Kollektive Führung رهبري جمعي

هاي  ها و مثال  را نيز به دقت منعكس نكرده است، تا چه برسد به معاني و معادل فارسي گلستاني حتي مدخل- آلماني»جامع دودن«فرهنگ 

 دو نشانة» جامع دودن«هاي جمع و حالت ملكي آمده است، در فرهنگ   در دودن آلماني اين واژه با حرف تعريف و نشانه كه در حالي.آن

 گلستاني »جامع دودن«آن كه فرهنگ   معناي مستقل از هم آورده، حال9  آلمانية پايةدودن آلماني براي اين واژ. تجمع و ملكي افتاده اس

  . تنها يك معنا و يك مثال براي آن ذكر كرده است

دودن آلماني را باز تواند به دلخواه يك صفحه از فرهنگ  دان مي  آلمانيةخوانند. است گونه هاي ديگر نيز همين ي واژه»ترجمه«وضع      

شود كه همان   بدين ترتيب معلوم مي. مياي برسد كه ما رسيد  مقايسه كند، تا به همين نتيجه»جامع دودن«هاي آن را با فرهنگ  كند و واژه

اين فرهنگ نيز . يابيم  او نيز مي»جامع دودن«گلستاني يافتيم در فرهنگ فارسي  - آلماني»شايت  لانگن«كننده كه در فرهنگ  عوامل گمراه

  . كه بر خود گذاشته است ندارد بدلي است و هيچ نسبتي با نامي

فارسي بهزاد-فرهنگ آلمانيهمين مدخل از را با  گلستاني »جامع دودن«از فرهنگ  مدخل جا اين در اينبجاست كه      
5

ادعاي چ ي كه ه- 

  .وانندگان باشدملاك و معياري براي قضاوت خ تام يرو كن ه روب-نداردهم جامع بودن 

ي گلستاني فارس- يفرهنگ جامع دودن آلمان    بهزادي فارس-يفرهنگ آلمان

Führung, f يرهبر

Kollektive Führung ي جمعيرهبر

Führung, die; -, -en

1. unz. ي؛ گردانندگي؛ سركردگيفرماندهره؛ ااد؛ ي؛ رهبريت؛ سرپرستيريمد

2. unz; bes. Sp. (erste Stelle, führende Position) 
  مقام اول؛ نفرِ اول؛ صدرِ جدول

die ~ haben; in ~ liegen 
  جلو بودن؛ مقام اول را داشتن؛ نفر اول بودن؛ در صدر جدول قرار داشتن/ ش يپ

in ~ gehen; die ~ übernehmen 
  جلو افتادن؛ مقامِ اول را به دست آوردن، نفر اول شدن/ ش يپ

3. (leitende Personengruppe)
  ، فرماندهان؛ گردانندگاني، رهبران؛ فرماندهيران؛ رهبريت، مديريمد

4. (Besichtigung)
  ، گشتييراهنما

die nächste ~ durch das Museum 
   در موزهي بعدييراهنما

5. (Benehmen)
  )و رفتار(رفتار؛ اخلاق 

gute ~ 
  شخب تيرفتارِ رضا
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جامع «طمطراق فرهنگ نام پر كه پرهيبت   اي  كتابي با پيكره گونه فرهنگي سروكار داريم؛ دهد كه با چه  به خوبي نشان مين مثال سادهيهم

  . را بر خود نهاده است ي فارس-ي آلمان»دودن

زبان  رفته  بايد رفتهي حت.ميبسنج يآلمانبا فرهنگ دودن از نظر ترجمه  را يگلستان »جامع دودن«فرهنگ هوده است كه ين بيبنابرا     

 دودن يها كم واژه دست »جامع«اين فرهنگ ا يم كه آيامتحان كن !رو نيستيم ه روبي جديكنار بگذاريم، زيرا با كاردر نقد خود يز  را نيجد

. شود ديده نمي يگلستان »جامع دودن«فرهنگ  كه در وجود دارد يهزاران مدخل در دودن آلمان.  استيجه باز منفياصل را دارد؟ نت

  يها  واژهpaaren ةش از واژيم كه پيبر ي مي اول پةدر همان صفح. ميگذار يرا از هر دو فرهنگ كنار هم م Pحرف  آغازين يها مدخل

Paarbeziehung  وPaarbildung يها  و بعد از آن واژهاند افتاده paarhufig و Paarlauf و paarlaufen و Paarläufer و Paarreim و 

Paartanz و Paarung و paarungsbereit و Paarungsverhalten و paarungswillig و Paarungszeit گر لازم ي د،نه. اند غايب

 گلستاني »جامع دودن«فرهنگ  .ميحساب كن اول ةها  را در همان صفح تعداد افتاده ست كها م، بلكه كافيياوريها را ب واژهعين ست كه ين

 واژه را 20كم  اگر در هر صفحه دست. است صفحه 1748 يداراگ فرهناين !  انداخته استP اول حرف ة را در همان صفح واژه27درست 

فرهنگ جامع « ، عنوانكتاباين به د يا باز هم بايآ. استشده  »قتل عام« ي فرهنگ دودن آلمانةهزار واژ35  بهكينزدپس انداخته باشد، 

   بدهيم؟»...شتوبنرشت -ف ورنر شولتسهيتأل / ي فارس-يدودن آلمان

هاي فني را   بسياري از واژه»مترجم«كه  نخست اين. زنيم ست كه ما حدس مياآن بيش از ها  واژه »قتل عام«ه ميزان بايد بگوييم ك     

ها را به  درون اين فرهنگ گنجانده است كه جايشان تنها در يك فرهنگ تخصصي است و از همين رو مؤلفان فرهنگ آلماني دودن آن

در .  را به عنوان مدخل جديد ذكر استها واژهمؤنث كه آقاي گلستاني  ديگر اين. اند ود نياورده عمومي نشناخته و در فرهنگ خةعنوان واژ

:بينيم در فرهنگ ايشان چنين مي .دنده  اصلي ارجاع ميةد و يا به واژنآور  اصلي ميةها را يا زير واژ هاي آلماني مؤنث واژه نامه حالي كه واژه

Europameister, m وپاقهرمان ار:) مذكر(

Europameisterin, f قهرمان اروپا:) مؤنث(

، كه يورو (Euro مانندزنده هاي  واژه صرف اين كار شده است و جا را بر »جامع دودن« فرهنگ ة صفح1748بخش بزرگي از و بدين سان 

 از چه بابت »جامع« ةتسميمعلوم نيست وجه از اين رو . تنگ كرده است )جغرافي (Erdkundeو ) حتي فرهنگ بغلي ناقد هم آن را دارد

  .است

 در ق و درست است؟ي، دقداردواژه  كه يحد در همان ي گلستان»جامع دودن«فرهنگ ا ي آمينيبب. ادامه دهيمگر ي دي را از منظريبررس     

  :خوانيم اين فرهنگ مي

Mark, f )واحد پول آلمان(مارك 

  :تنها در اين مدخل ساده دو خطاي جدي راه يافته است

هاي زنده، اين  از اين رو فرهنگ.  نشسته است»يورو«طور كه گفتيم واحد پول آلمان ديگر مارك نيست، بلكه به جايش  نهما.1

.كنند  ذكر مي»تاريخي« ةواژه را به عنوان يك واژ

ن  سال از فروپاشي آ20واحد پول آلمان شرقي بود كه نزديك به  Mبا حرف اختصاري  Markبرخلاف تصور آقاي گلستاني .2

طبيعي است كه اين . دو بDMبا حروف اختصاري  D-Mark = Deutsche Mark  واحد پول آلمان غربيكه ، حال آنگذرد مي

  . و اروپا راامروز واحد پول آلمان »يورو«شناسد و نه   نه واحد پول قديم آلمان غربي را مي»جامع«فرهنگ 

گونه  هچ )!( ترجمه كرده بود»نياطيل شفمح«ها   از فرهنگيكيو سابقاً  است »دورِ باطل«  معني آن را كهTeufelskreis كه بنگريم

از چرا  بهزاد دارد، پس گن واژه را كه فرهني ااما! جا هم وضع خراب است ني ابله. » مشكلات، تسلسل مشكلاتةريزنج«:  استشدهترجمه 

  . جستند يم فرهنگ هزاره را در شيو معنا ندكرد ميدا يپ) vicious circle ( آن رايسيحداقل انگل ؟ نكردنداستفاده آن

 يقدر زبان آلمان بويژه استادان گران ،يبه عموم دوستداران زبان آلمان«را  »جامع دودن« خود استفاده از فرهنگ ة در مقدمي گلستانيآقا     

م آلمان و ي مقيرانيان اي، عموم دانشجويان و آموزش زبان آلميآلمان مي، مترجيات آلماني زبان و ادبيها ان رشتهي، دانشجويات آلمانيو ادب

فرهنگ جامع دودن «اند كه   كردهيدواريو اظهار ام »هيو كار دارند توص  سري كه با زبان آلماني تجاريها ران شركتيمترجمان و مد

زنبرگ و ين، هايشتني زبان كانت، ايريباشد در راه فراگ  ميندگان را سودمند افتد و گايد و آيدوستداران را به كار آ«شان ي ا»يِ فارس-يآلمان

 را »فروتنانه« بسيار ةيك بار ديگر اين چند سطر از مقدم(. »سوفان و مهندسان بزرگ جهانلي با زادگاه فييز آشنايماكس پلانك و ن

 يب سلطاني اديكنند و آقا ي ترجمه م»شهود«  كانتة را كه در فلسفAnschauung ي مهم كانتاصطلاح كه ميبنگربراي مثال ) !بخوانيد
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از اين  يكچ يهاين فرهنگ  :جه روشن استي نت؟اند برگردانده گونه هچ، اند  ترجمه كرده»نگرش« اد محمود هومني  و زنده»سهش«آن را 

 آن را چنين ياست و در فرهنگ دودن آلمان مهم ي را كه در اخلاق كانتkategorischer Imperativ  بنگريم كه.ندارد راها  برابرنهاده

   :ميياب يم

Im|pe|ra|tiv  [auch: þÿþÿþ'þ], der; -s, -e:
1. (Sprachw.)
a) Modus (2), mit dem ein Befehl, eine Aufforderung, eine Bitte o.ÿÄ. ausgedrückt wird; Befehlsform; 
b) Verb im Imperativ (1 a). 
2. sittliches Gebot, moralische Forderung: 
*kategorischer I. (Philos.; unbedingt gültiges sittliches Gebot; nach dem dt. Philosophen I.ÿKant
[1724þ1804]).
© Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006

 كه در فرهنگ Camping  واژةمينيب ب. استآمده Imperativ شناختي زبان يرا فقط معناي است، زيجه منفي باز نت؟اند چه ترجمه كرده

 حاصل مصدر ي است، يعنdas Campen همان Camping يدر زبان آلمانكه  ، حال آنشدهترجمه  »اردوگاه« غلط  به»تيشا لانگن«

  ! تكرار شدهاشتباه جا هم  ني ا.وجه  به هيچ است؟شدهجا اصلاح  ا اينيآ، )بهزادفرهنگ (  »سر بردن، كمپينگ كردن چادر زدن، در اردو به«

 ةواژ. توان به آن اعتماد كرد مي و  شده آن درست منعكسين فرهنگ هست كه واژه و تمام معاني از اجاييم دست كم ينيم ببيبگرد     

Chance د؟ شو ي باورتان نم! آمده است بهزادباً همان است كه در فرهنگيكه تقر ني ا،دياما صبر كن. ستيانصافاً بد ن. ميريگ مي را در نظر

  :ميگذار ميكنار هم را اين دو 

 گلستانيي فارس- آلماني»شايت لانگن«فرهنگ  بهزادي فارس-فرهنگ آلماني

Chance <die; -, -n> 
1- (günstige Gelegenheit) امكان، فرصت، شانس

die ~ haben / erhalten, zu ... 
  ...به دست آوردن كه / اين امكان را داشتن

jmdm. noch eine ~ geben 
دادني هم به كسيامكانِ ديگر /فرصت   

2- (Aussicht auf Erfolg)
  امكانِ موفقيت، احتمالِ موفقيت؛ اميد موفقيت؛ شانس؛ آينده، آتيه، نتيجه

seine ~n stehen fünfzig zu fünfzig 
  امكانِ موفقيتش پنجاه پنجاه است

sie haben eine gute ~, das Spiel zu gewinnen 
 را ببرند زياد استي بازامكانِ اينكه

er hat nicht die geringste ~ (auf dem Sieg) 
. هيچ است) پيروزيش(امكانِ موفقيتش 

Chance, f
  بخت، امكان، شانس، فرصت، امكان موفقيت، موقعيت مناسب

die Chnace haben اين فرصت را داشتن

die Chnace erhalten, zu دناين امكان را داشتن يا به دست آور

jemandem noch eine Chnace geben دادني به كسيفرصت ديگر 

Renate hat nicht die geringste Chnace
  . تقريباً صفر استرناتهامكان موفقيت .  نداردي كمترين شانسرناته

   !ه استت دادير جنسيي تغ»يعل« به »رناته«جا  ن تفاوت كه در آنين طور است، با اي هم هم»تيشا لانگن«در فرهنگ 

 ،بله وجود دارد. دن نوشته باشيگريشان معادل ديباشد و اگلستاني و بهزاد ك واژه در هر دو فرهنگ ي هست كه ييم جاينيم ببيبگرد     

  : صورت نوشته شده استاينشان به يدار ا فرهنگ ماركدو در هر . Charta مثلاً

 گلستانيي فارس- آلماني»ودنجامع د« و »شايت لانگن«فرهنگ  بهزادي فارس-فرهنگ آلماني

Charta <die; -, -s> (der Menschenrechte usw.) منشور

  

Charta فرمان، امتياز، پروانه؛ منشور

Charta der Menschenrechte منشور حقوق بشر

Charta der Vereinten Nationen منشور سازمان ملل متحد

 »منشور« يه آورده تنها به همان معناك ييها مثال.  استاشتباه ها  آنيدبختانه هر سه تاد آورده است، اما بي سه معادل جديراست مترجم به

 »مترجم« ي علت خطااحتمالاًً. ستين »امتياز و پروانهفرمان و « يمعنابه وجه   به هيچي در زبان آلمانCharta كه گفتبايد . محدود است

مان؛  منشور، فر.1«:  آمده استcharter در برابر فرهنگ هزاره و چون در  را ديدهcharter ي آن، يعني كه معادل انگليسبودهاين 

 كدام مدرك و مثال معادل ةو از خود نپرسيده است كه بر پاي كرده نقل اين فرهنگ يها را از رو  همين معادل»... ، پروانه، مجوز)نامه(اجازه

  .آورد ي مي آلمانCharta ي را برا»امتياز و پروانه ، فرمان«

شايت  لانگندو فرهنگ معتبر ما اين مدخل را از . اند انداختهاز قلم  را نوشته و بقيه را يلي تنها وجه تفص؟اند  را چه معنا كردهälterببينيم      

  :گذاريم ي كنار هم مي گلستان»ع دودنجام« و »شايت لانگن« بدليهاي  و فرهنگاصل و دودن 

Im|pe|ra|tiv  [auch: þÿþÿþ'þ], der; -s, -e:  
1. (Sprachw.)  
a) Modus (2), mit dem ein Befehl, eine Aufforderung, eine Bitte o.ÿÄ. ausgedrückt wird; 

Befehlsform; 
b) Verb im Imperativ (1 a). 
2. sittliches Gebot, moralische Forderung: 

*kategorischer I. (Philos.; unbedingt gültiges sittliches Gebot; nach dem dt. Philosophen 
I.ÿKant [1724þ1804]). 
© Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. Mannheim 2006  
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 »جامع دودن« و »شايت لانگن«فرهنگ 

älter  <Adj.>: 
1. <absoluter Komp.>
a) über das mittlere Lebensalter, die 

mittlere Zeit des Bestehens hinaus; nicht 
mehr jung, aber auch noch nicht ganz alt: 
eine -e Dame; das Haus, das Auto ist schon 
ä.;

b) (verhüll.) alt.
2. Komp. zu alt (2, 6 a). 

älter older; e-e ~e Dame an elderly lady älter, <Adj.>

  تر تر، كهنه يپيرتر، قديم

  : به دو معناستälterدر واقع .   اين است كه نيمي از معناي مهم اين مدخل را انداخته است»مترجم«خطاي 

اگر .  تفضيلي آن نيز اشاره كردوجه و alt اما در همين جا بايد به معني ديگر. تر تر، كهنه پيرتر، قديمي): alt تفصيلي هوج(.1

 دهد، دست مي  گونه ترجمه كرد كه اين فرهنگ به  را آنälterتوان  جا نمي  اينder ältere Bruderگويند  زبانان مي آلماني

اي مانند   جملهگر بايا ا. »تر برادر بزرگ«: ، بلكه بايد ترجمه كرد»تر هكهن/تر قديمي/برادر پيرتر« يعني

 werden Frauen älter als Männer?
 آيا زنان بيشتر از مردان عمر « اين عبارت رسا نيست و آن را بايد ةهاي بالا براي ترجم يك از معادل شويم، هيچ رو مي هروب

  . ترجمه كرد»كنند؟ مي

 انگليسي-شايت آلماني ي ديگري هم دارد كه بسيار رايج است و حتي فرهنگ كوچك يونيورسال لانگناما اين صفت، معنا.2

بنابراين :  است»مسن، پا به سن گذاشته« معناي تفصيلي ندارد، بلكه به معناي ابداً älterجا  در اين. آن را ذكر كرده است

eine ältere Dameنسبتاً(خانمي «، بلكه تر  يا حتي بزرگ»تر كهنه/تر ميقدي/يك خانم پيرتر«: شود وجه نمي  به هيچ (

 مترجم نه تسلط دهد كه خوبي نشان مي بهورد اين م . ترجمه كرد»منابع كهن«بايد را   die ältere Literatur يا ،»مسن

 بياوردخود  فرهنگ بداند و درزبانه   يك كه هر دو معناي اين واژة ساده را بدون رجوع به فرهنگكافي به زبان آلماني دارد

اگر ايشان . كرده است رجوع - مدعي است ترجمة آن است»جامع دودن« يعني همان كه فرهنگ -و نه به فرهنگ دودن

يافت مرتكب اين سهو  ميدر را älter اين معناي مهم كرد و  رجوع ميDame يا altبه فرهنگ بهزاد زير مدخل حتي 

.شد نمي

  

انگشتي ندارد، بلكه حتي از فرهنگ چهاراصل آن  فارسي گلستاني نه تنها هيچ شباهتي به - آلماني»جامع دودن«بينيد كه فرهنگ  مي

   .تر است انگليسي هم عقب-يونيورسال آلمانيشايت  لانگن

 دو فرهنگ يكار بررسجا  در همينست كه يا بهتر نيآ  اما،توان نوشت اين دو فرهنگ بسيار مي ةواقعيت اين است كه در بار     

كه با كنيم م تا ثابت ياوريگر بيا لازم است باز مثال و شاهد ديم؟ آيكنتمام  را ي گلستاني فارس-ي آلمان»جامع دودن« و »تيشا لانگن«

  م؟يهسترو  هروب ي بدليجنس

 و ي فرانسو،ي انگليسيها  زباني، بلكه برااند زبانه نوشته فرهنگ دوي زبان آلماني، نه تنها براي گلستانيآقاكه  از عجايب روزگار آن     

 بدليايشان فرهنگ . ها از چه قرار است  كند كه وضع آن فرهنگيتواند داور يخواننده خود م. اند ايتاليايي هم فرهنگ منتشر كرده

 دو كيفيت اين به توجه با .اند  القمر آغاز كردهة از سوريا  را با آيه»جامع دودن« بدليمومنان و فرهنگ  از اميري را با نقل قول»شايت لانگن«

  .ي اگر از پس امروز بود فرداييوا/  اين است كه حافظ دارداز يگر مسلمان :افتيم يياد شعر پرمغز حافظ مبه اختيار  يب  ،فرهنگ

  

  . صفحه840. 1387پيك زبان، : انتهر. دارياني  هاينتس مسينگر؛ ترجمة نادر گلستاني/  فارسي–شايت آلماني  فرهنگ لانگن: مشخصات كتاب. 1

.نظران اختلاف است نگاري فن است يا دانش ميان صاحب كه واژگان بر سر اين. 2

:از جمله بنگريد به كتاب زير. 3

Michael Schlaefer. Lexikologie und Lexikographie. Eine Einführung am Beispiel deutscher Wörterbuch. – Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2., 
durchgesehene Auflage, 2009. 

.آن را همواره به ياد داشته باشيمگذاريم تا دروغين بودن نام اين انتشارات را درون گيومه مي. 4

 اين مقاله اكنون در .فارسي بهزاد سخن گفته است -  اهميت فرهنگ آلمانيةاي كه حدود شش سال پيش منتشر شد، به قدر توان در بار صاحب اين قلم در مقاله. 5

http://www.persian-language.org/Group/Criticism.asp?ID=263&P=1     : نشاني موجود است اين به»شوراي گسترش زبان فارسي«سايت  وب


